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مواسعه و مضایقه
جلسه 85 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه جلسه گذشته
در جلسه گذشته این مطلب بیان شد که صاحب جواهر در مقام موافقت با کتاب در ترجیح روایات متعارض، بر لزوم عرضه
روایات بر نصوص و ظواهرقرآن تأکید مکند و مفرماید آیات که با اخبار ظن تفسیر مشوند، نم توانند به عنوان مرجح
ی روایت قرار گیرند؛ زیرا در این موارد، در واقع خبر بر خبر عرضه شده است. ایشان با اشاره به جعل حدیث در تفسیر و

حجتاند که سند معتبر و محتوای قابل قبول گیرد که روایات تفسیری تنها در صورتمفسران، نتیجه م طعن رجالیان بر برخ
داشته باشند.

همچنین، در بحث تعارض روایات، با توضیح کلام مرحوم صاحب جواهر توسط استاد معلوم شد که میان «خذ بما خالف
العامة» بهعنوان مرجح و «حمل بر تقیه» بهعنوان توجیه صدور، تفاوت وجود دارد.

وی در پایان با ارائه سه احتمال تغییر فضای مجلس، وضعیت خاص سائل و خروج برخ احام از دایرهی تقیه، امان حمل
روایات مخالف با عامه بر تقیه را منتف ندانست.

ادامه بحث تعارض اخبار مواسعه و مضایقه
ترجیح به شهرت،سیره و اجماع

صاحب جواهر[1] (رحمة اله علیه) در مقام بیان مرجحات اخبار مواسعه، طریق ثالث را اقامه مفرمایند و آن عبارت است از
تأیید اخبار دال بر مواسعه به شهرت فتوای، سیره متشرعه و اجماع منقول که البته بحث تفصیل پیرامون حجیت و تحقق

اجماع در مسئله، در دلیل آت که اصحاب قول به مضایقه پس از ذکر اخبار به آن تمس نمودهاند، مورد بررس قرار خواهد
گرفت.

بنا بر اقوال که در سال گذشته به تفصیل در تبیین مبنای قائلین به مواسعه و مضایقه ذکر گردید، هیچ ی از دو قول مذکور،
متصف به وصف اجماع بودن نمباشند؛ نه قول به مواسعه به نحو مطلق، اجماع است و نه قول به مضایقه به نحو مطلق،

مورد اتفاق فقها واقع شده است. با این حال، تعداد فقهای که قائل به مواسعه مباشند، به مراتب بیشتر از فقهای است که قائل
به مضایقه مباشند.

بنابراین کثرت قائلین به مواسعه را به همراه شهرت فتوای و سیره مستمره متشرعه، مؤیدی بر ترجیح روایات و اقوال دال بر
مواسعه مدانیم .

تعدی به مرجحات غیر منصوصه در مقام
در مقام بیان مرجحات، این نته نیز شایان ذکر است که به نظر مرسد مبنای صاحب جواهر (رحمة اله علیه) در باب
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مرجحات، همان مبنای مرحوم آخوند خراسان (رحمة اله علیه) باشد. به این معنا که ایشان به مرجحات منصوصه در روایات
باب تعارض اکتفا ننموده، بله از آن مرجحات تعدی منمایند.

اتفاقاً در بحث حاضر نیز، صاحب جواهر (رحمة اله علیه) روایت را نقل مفرمایند که مؤید این معنا است. چرا که در بحث
مرجحات باب تعارض، برخ قائل به این هستند که باید به همان مرجحات منصوص در روایات اکتفا نموده و تعدی از آن جایز
،ن است، به عنوان مثال، در بحث مربوط به تولید سلاحهای کشتار جمعنیست اما به نظر ما تعدی از مرجحات منصوصه مم
به مناسبت تعارض واقع شد و راههای برای حل آن تعارض ذکر گردید. در نهایت، بیان شد که اگر برای حل تعارض راه پیدا
ننیم، آیات و روایات که دلالت بر حرمت تولید این سلاحها دارند، با رحمت اله سازگارترند، در این مورد مطابقت با رحمت

اله به عنوان ی مرجح غیر منصوصه مد نظر است بنابراین اگر دو روایت داشته باشیم و ی روایت با رحمت خداوند
سازگارتر از روایت دیر باشد، همین امر موجب ظن به صدور آن روایت خواهد شد.

صاحب جواهر (رحمة اله علیه) در ادامه، «سهولة الملّة و سماحتها» و همچنین «نف العسر و الحرج» را به عنوان مرجحات
مطرح مفرمایند.[2] ایشان توضیح مدهند که اگر شارع از ابتدا بفرماید که به محض قضا شدن نماز، فوریت در ادای آن

واجب است و انسان باید هر کاری دارد زمین بذارد و نماز قضای خود را بخواند، این امر موجب تعطیل امور زندگ انسانها
خواهد شد. اما هنام که مواسعه در قضا قرار داده مشود و به انسان گفته مشود که هر وقت توانست نماز قضای خود را

بخوان، این امر تسهیل برای مردم است.

صاحب جواهر در جهت تایید مطلب فوق روایت از امام صادق (علیه السلام) از پیامبر اکرم (صل اله علیه و آله و سلم) را
مطرح مکند.

لُوندِيثِ‏ فَانْح‏ بِالْحّن‏ عدِّثْتُمذَا حص‏ ا هال ولسر قَال ع قَال هدِ البع ِبا نع وبيا نع لع نالٍ عفَض نب لع نب نسالْح نع نْهع
اهنَاه و اسهلَه و ارشَدَه فَانْ وافَق كتَاب اله فَانَا قُلْتُه و انْ لَم يوافق كتَاب اله فَلَم اقُلْه[3]‏

این روایت بیانر این مطلب است که در صورت تعارض دو حدیث، حدیثِ گواراتر، آسانتر و روشنتر را باید به شارع نسبت
دهید و در صورت که تشخیص اهنأ و اسهل بودن حدیث دشوار باشد، معیار، موافقت با کتاب اله است.البته شاید احتمال

دیری در روایت مطرح باشد که با توجه به سایر روایات، موافقت با کتاب اله در اولویت قرار دارد و در صورت عدم امان،
اهنأ و اسهل بودن حدیث ملاک قرار مگیرد.

همچنین عدم ذکر معیار «مخالفت با عامه» در این روایت به این دلیل است که در زمان رسول اله (صل اله علیه و آله و
سلم)، تنها معیار «موافقت با کتاب اله» مطرح بوده است و تعبیر «خُذْ ما خالف العامه» در دوران امام صادق و امام باقر

(علیهما السلام) مطرح شده است.

بنابراین این روایت متواند به عنوان ی از ادله جواز تعدی از مرجحات منصوصه به مرجحات غیر منصوصه مورد استناد
قرار گیرد. به این صورت که «أهنَاه» و «أسهلَه» از مصادیق «ما یوجب الظن بصدور الروایه» به شمار مآیند، هرچند که این

موارد به صراحت در روایات باب تعارض ذکر نشدهاند. نته قابل ملاحظه این است که معیار «أهنا» و «أسهل» جزو مرجحات
منصوصه نیستند و در این روایت، شارع در مقام بیان ملاک و معیاری است که روایت که دارای این ویژگها است، به کلام

شارع نزدیتر است.

در مواردی، از جمله «ارث زوجه از عقار»، برخ روایات به سخت مورد پذیرش مردم قرار مگرفته است.



محمدُ بن الْحسن الصفَّار ف بصائرِ الدَّرجاتِ عن محمدِ بن الْحسين عن جعفَرِ بن بشيرٍ (عن الْحسين بن ابِ مخْلَدٍ) عن عبدِ
الْملكِ قَال: دعا ابو جعفَرٍ ع بِتَابِ عل ع‐ فَجاء بِه جعفَر مثْل فَخذِ الرجل مطْوِياً فَاذَا فيه انَّ النّساء لَيس لَهن من عقَارِ الرجل (اذَا

تُۇفّ عنْهن) شَ‏ء فَقَال ابو جعفَرٍ ع هذَا و اله خَطُّ عل ع بِيدِه و امَء رسولِ اله ص.[4]

در زمان امام باقر (علیه السلام)، ی از اصحاب به امام عرض کرد که شیعیان، اعم از مرد و زن، این حم را نمپذیرند و
مگویند: «چونه ممن است زن از زمین ارث نبرد؟» حضرت به غلامشان فرمودند که مصحف جدم را بیاورد. مصحف را

باز کردند و حضرت انشت مبارک را روی روایت «المرأة لا ترث من العقار» گذاشتند و فرمودند: «به خدا قسم، این دستخط
جدم عل بن اب طالب است.» یعن تصور ننید که ما این حم را تشریع کردهایم، بله این حم از قبل تشریع شده بوده است.

همین مسئله در زمان حاضر نیز وجود دارد؛ برخ احادیث برای عدهای سنین و غیر قابل پذیرش تلق مشوند، هرچند این
تلق صحیح نیست.

فرض کنید در روایات خمس در باب هبه نیز، دو دسته روایت وجود دارد؛ ی دسته دلالت بر این دارند که هبه مشمول ادله
اطلاق خمس است و باید خمس آن پرداخت شود، و دسته دیر بیان مکنند که هبه از فواید غیر متعلق به خمس است و خمس

به آن تعلق نمگیرد. در صورت تعارض این دو دسته، روایت که دلالت بر عدم وجوب خمس در هبه دارد، بر اساس ملاک
«تسهیل» و «رفع عسر و حرج» که از مقاصد شریعت و روح کل آن قابل استنباط است، ترجیح دارد. به عبارت دیر، فقیه در

مقام ترجیح بین دو روایت متعارض در باب هبه، روایت را انتخاب مکند که مؤید عدم تعلق خمس به هبه است؛ زیرا این حم،
موافق با آسانگیری و نف مشقت از ملفین است که از اهداف کل شریعت به شمار مرود.

صاحب جواهر در ادامه به روایت از حسن بن سماعه اشاره مکند.

ا لَه فَقُلْت منَع ا فَقَالهجوتَزنْ اا ل ا نَّةرِ السغَي َلع قَتّطُل ةارام نع لئس ةَ واعمس نب فَرعج تعمس ةَ واعمس نب نسالْح قَال
لَيس تَعلَم انَّ عل بن حنْظَلَةَ روى اياكم و الْمطَلَّقَاتِ ثََثاً علَ غَيرِ السنَّة فَانَّهن ذَوات ازْواج فَقَال يا بنَ رِوايةُ عل بن ابِ حمزةَ

و مهنْفُسا وهملْزا اكَ مذَل نم موهلْزِما قَال نَّهع‏ ا نسالْح ِبا نةَ عزمح ِبا نب لى عور ى قَالوشٍ ريفَا النَّاسِ قُلْت َلع عسوا
[5].ساب  نَّهفَا نوهجوتَز

از امام (علیه السلام) درباره ازدواج با زن که به طلاق غیر سنت طلاق داده شده است، سؤال مشود امام در پاسخ مفرمایند
که ازدواج با او جایز است. هنام که به جعفر بن سماعه گفته مشود که عل بن حمزه روایت مبن بر منع ازدواج با این زنان
نقل کرده است، وی پاسخ مدهد که روایت عل بن حمزه «اوسع» است و باید به آن عمل شود. به این معنا که روایت عل بن
حمزه در مقام بیان جواز ازدواج، کار را آسانتر مگیرد، در حال که روایت عل بن حنظله از ازدواج با این زنان نه مکند.

این روایت در بحث قاعده الزام نیز مورد استناد قرار مگیرد.

صاحب جواهر در ادامه، مرجحات دیری را نیز برای ترجیح اخبار مواسعه بر اخبار مضایقه بیان مکنند. از جمله، ایشان به
نظر شیخ انصاری (رحمة اله علیه) اشاره مکنند که اخبار مواسعه را به اعتبار سند (از جهت کثرت و عدالت راویان) و نیز به
اعتبار دلالت (از جهت وضوح و عدم اجمال) بر اخبار مضایقه ترجیح دادهاند.[6] به این معنا که روایات مربوط به مواسعه، هم

از نظر تعداد و هم از نظر وثاقت راویان بر روایات مربوط به مضایقه برتری دارند؛ همچنین، دلالت روایات مواسعه بر معنای
خود، روشنتر و واضحتر از دلالت روایات مضایقه است.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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